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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 ی عبادتی مستقل مثابه سجده به

ایم که سجده غیر از اینکه بخشی از نماز است، خود یک خدمت عزیزان عرض کرده

جدای از نماز، از این عبادت  اوقات انسانعبادت مستقلّ است. بسیار خوب است گاهی

به خاک بیفتد. خصوصاً برای کسانی که در مسیر سلوک  بهره بگیرد و در پیشگاه الهی

ی طولانی داشته روز حتماً یک سجدهای وجود دارد که در شبانهالعاده تأکید فوق هستند،

-که آنی طولانی، مراتب بهتر است. یک سجدهباشند؛ خصوصاً اگر در دل شب باشد، به

-ها سجدهسراغ بدن انسان بیاید. بعضی قدر طول بکشد که کمی تقریباً حالت خستگی

اید که یک شب قَرَنی شنیدهالعاده طولانی است. در مورد بزرگانی مثل اُوِیسهایشان فوق

به بعضی دیگر از اهل عرفان امشب شب سجده است. راجع 1«جُودِ ذِهِ لیَلََُ الس  هـٰ»گفتند: را می

خواند، سرش را  به اند؛ سر شب، یعنی بعد از اینکه نماز مغرب و عشاء را میهم گفته

داشت، میداشت. تازه سر را که برگذاشت و با اذان صبح سر از سجده برمیمی سجده

گفت: ای داد بیداد! ما که به چیزی موفّق نشدیم و چیزی حاصلمان نشد؛ یعنی خود می

نوش جانشان!  ند،ادانست. کسانی که به آن مقامات راه پیدا کردهی از سجود می بهرهرا کم

اند که یک شب تا به صبح ی ساجدین و راکعین و قائمین سنخیت پیدا کردهآنها با ملائکه

اند؛ یک شب تا به صبح در سجودند و یک شب تا به صبح در حال قیامند. خوشا در رکوع
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خواهد در این راه قدم بگذارد؛ خوب است در ازه میبه حال آنها! ولی برای امثال بنده که ت

 توان بهره برد. ی طولانی داشته باشد. از عبادت سجده خیلی میروز یک سجده هر شبانه

ای به سراغتان آمد، به سجده بیفتید و وقت غم و غصّه ای دارد. هرالعادهسجده آثار فوق

سجده بار غصّه و غم از روی قلب  رود؛ یعنی بای طولانی کنید؛ غم و غصّه میسجده

های روحی شُدید؛ حال شود. در سیر و سلوک هم هرگاه دچار قبض انسان برداشته می

احساسی در خودتان مشاهده کردید، از سجده عبادت از شما رفت و حالت گرفتگی و بی

ی طولانی کنید. سجده آسمان دل را که ابری شده است، باز و بهره بگیرید و سجده

آید. استغفار و می شود و شادابی معنوی به سراغ انسانکند. دل انسان باز میتابی میآف

های های ظاهری و نیز حالت قبض و گرفتگیسجده، هر دو، برای از بین بردن غصّه

 العاده موثّرند. معنوی فوق

ویژه طور آنجا به نماز رسیدیم؛ شاید اگر خدا توفیق داد و عمری بود و به بحث تعقیبات

ی شکر چقدر چیز عرض کنم؛ که سجده هایی را خدمتتان نکته ی شکری سجده درباره

 ای است! العاده فوق

های ای داشتند. اذکار متعدّدی از سجدهالعادههای فوقسجده اکرمپیغمبر

ی یک  مثابههایی که بهها؛ بلکه سجدهی نمازنقل شده است؛ نه سجده پیغمبراکرم

 دادند. انجام میعبادت مستقل 

وَ   سَوادِي  سَََدَ لََ »خواندند، این بود: در سجده می اکرمیکی از دعاهایی که پیغمبر

ی طبع و عالم طبیعت و بدن، و هم وجود من، یعنی جنبه هم سیاهیای خدا!  « خَيالِ 

« وَ آمَنَ بِكَ فؤُادِي»من، یعنی روان و بُعد مثالی وجود من، هردو برای تو سجده کرد.  «خَيال»
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کنم به اینکه خدایا! من نزد تو اقرار می «ابَوُءُ اِلیَْكَ بِِلنِّعَمِ »و قلب من هم به تو ایمان آورد. 

نبِْ العَْظِیِ »ای.  های فراوانی به من عنایت کردهنعمت و نزد تو اعتراف  «وَ اعَتََِْفُ لََ بِِلذَّ

  "2فاَغفِْرْ لِ  ظَلمَْتُ نفَْسِ "عََِلتُْ سُوءاً وَ » .ما هرتکب شدهای بزرگی که خودم م کنم به گناه می

نبَْ العَْظِیَ اِلاّ انَتَْ  َّهُ لا يغَْفِرُ الذَّ  .ماهبر خویشتن ظلم کرد و ماهکارهای بدی انجام داد !خدایا «اِن

اعَُوذُ ». بخشدببخشد و نمی اگناه بزرگ ر تواندجز تو نمی را ببخش که کسی! مپس خدایا

و از « وَ اعَُوذُ بِرضِاكَ مِنْ سَََطِكَ »برم. پناه می به عفوت از عقوبت و کیفر تو، «بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ 

تِكَ مِنْ نقَِمَتكَِ »آورم. پناه می به رضا و خشنودیت سخط و خشم تو، از نقمت و  و« وَ اعَُوذُ بِرَحَْْ

لا ابَلْغُُ »آورم. و از خود تو، به تو پناه می« اعَُوذُ بِكَ مِنْكَ  وَ »آورم. پناه می انتقام تو، به رحمتت

برسم که  توانم به حدّینمی خدایا! من در مدح، ثنا و ستایش تو «مَدْحَكَ وَ الثَّناءَ علَیَْكَ 

هستی که خودت خویش را  گونهتو آن «نفَْسِكَ  اثَنْيَتَْ علَٰ انَتَْ كَما »ی تو باشد. شایسته

تغَْفِرُكَ وَ اتَوُبُ اِلیَْكَ »های من حقیر است. ای. ستایشستوده کنم؛ از تو طلب مغفرت می 3«اسَ ْ

 گردم. سوی تو باز میآورم و به نزد و میبه تو رو

هایشان در سجده اکرمالعاده زیبایی است که نقل شده است پیغمبراین دعای فوق

ناظر  «اعَُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ »العاده عجیب است. شاید ها فوق«اعَُوذُ »خواندند. این چهارتا  می

خدا را در زندگی خود های افعالی که غیرافعالی باشد. شرک ورزیدن ی توحیدبر مرحله

هایمان، یا ها و توانمندی ها، هنرمندیها، ذکاوتدانیم؛ یا خودمان و تیزهوشیمؤثّر می

دانیم؛ که درست ضدّ ایشان را در زندگی خود مؤثّر میهها و مخالفتدیگران و حمایت
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وَ اعَُوذُ بِرضِاكَ »اشاره به این مرحله باشد.  شاید «اعَُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبتَِكَ »توحید افعالی است. 

آورم به رضایت تو، از سخط و خشم تو؛ شاید ناظر بر توحید اسمائی و پناه می «مِنْ سَََطِكَ 

به  و خلاف توحید اسمائی است، یعنی شرک اسمائی، نچه به آن مبتلا بودهباشد؛ که از آ

تِكَ مِنْ نقَِمَتِكَ »آورد. خدا پناه می آورم به رحمت تو، از انتقام تو. این و پناه می «وَ اعَُوذُ بِرَحَْْ

 «مِنْكَ وَ اعَُوذُ بِكَ »آورد. پناه می شاید ناظر بر توحید صفاتی باشد و از شرک صفاتی به خدا

آورم. روشن است که این ناظر بر توحید ذاتی است؛ جایی و از خود تو به خود تو پناه می

های بسیار آورد. اینها نکتهخدایی وجود ندارد؛ از خود خدا به خود خدا پناه میکه غیر

 ها را باز کنم. خواهم بحثعمیقی است؛ ولی اکنون نمی

 های قبل هم برایتانبگویم که سال «عُوذُ بِكَ مِنْكَ اَ »ی  ی لطیف دیگر هم دربارهیک نکته

ی کوچکی را، ای را در نظر آورید که بچّهام؛ ولی عیبی ندارد یادآوری کنیم. صحنهگفته

-ساله، مادر در آغوش خود گرفته و بغل کرده است. بچّه کار بدی میمثلاً کودکی یکی دو

کند؛ اش را دعوا میکند؛ بچّهمادر اخم میکه بچّه در بغل مادر است، کند. در همان حال

ای که در آغوش مادر کند!  بچّهبزند. شما ببینید آن بچّه چه می حتّی ممکن است او را

کند؛ زند؛ امّا بچّه مادر را بغل می مادر کجا را دارد که پناه ببرد. مادر او را میاست؛ غیر

اندازد؛ یعنی از مادر گردن مادر می فشارد؛ دست بهی مادر میخودش را بیشتر به سینه

بریم. این خدایا! از خودت به خودت پناه می «وَ اعَُوذُ بِكَ مِنْكَ »برد. به خود مادر پناه می

 گفتند. ها آن را میدر سجده یکی از ذکرهایی بود که نقل شده پیغمبراکرم

شعبان بگویید. یکی از ی  نیمه آن را شب ایدذکر دیگری است که حتماً موفّق بوده

در  شب بیدار شدم و دیدم پیغمبرکند که نیمهنقل می همسرهای پیغمبر
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ی اوّل بود؛ حسادت زنانه او را تحریک کرد؛ بستر نیستند. همان همسری که دختر خلیفه

او را ترک کرده و  های دیگر را سر زد، که نکند مثلًا پیغمبر بلند شد و رفت حجره

ی خود روی بام حجره ری رفته باشند. بعد آمد و دید: نه، پیغمبرسراغ همسر دیگ

وَ   سَوادِي  سَََدَ لََ »گویند: اند و در حال سجده این ذکر را میاو، زیر آسمان به سجده افتاده

های آغازین این ذکر شبیه ذکر قبلی است. وجود ما سه جمله  «فؤُادِي  بِكَ   خَيالِ وَ آمَنَ 

که  «فؤُاد»که روان و مثال ماست؛ و قلب و  «خَيال»که بدن ماست؛  «سَواد»مرحله دارد. 

 «وَ خَيالِ   سَوادِي»ی وجود من؛ ی وجود ما هستند. یعنی همهروح ماست. اینها سه لایه

و روان من که در برابر تو  «خَيال»من که بدنم است به سجده افتاده؛ هم  «سَواد»یعنی هم 

-دل را هم که به تو باخته  «فؤُادِي  بِكَ   وَ آمَنَ »هیچ است؛ به سجده افتاده و در مقام فناست؛ 

بینی من می هایی کهخدایا! این دست  «نفَْسِ    علَ  وَ ما جَنیَْتُهُ   يدَايَ   ذِهِ ـٰه»ام. ام و به تو سپرده

با آنها بر نفس  هایی کههای من است با جنایتا دستام؛ اینهدر سجده بر خاک گذاشته

ی بزرگی تنها ای خدای عظیمی که برای هر خواسته «لِكُُِّ عَظِیم  يا عَظِیُ ترُْجٰ »ام.  خود کرده

خدایا! این گناهان و جنایات عظیم مرا بر من  «اغفِْرْ لَِ العَْظِیَ »توان امید داشت. به تو می

َّهُ لا»ببخش.  ب  العَْظِیُ  فاَِن نبَْ العَْظِیَ اِلاَّ الرَّ -چرا که گناه بزرگ را جز خدای بزرگ نمی «يغَْفِرُ الذَّ

-سر از سجده بر گوید: دیدم پیغمبرمی بخشد. آن همسر پیغمبرآمرزد و نمی

ها دوم این عبارت داشتند. سپس دوباره سر به سجده گذاشتند و به خاک افتادند و در بار

ماواتُ وَ اْلَارَضُونَ وَ انْكَشَفَتْ لََُ »را به زبان جاری کردند:  ي اضَاءَتْ لََُ السَّ ِ كَ الكَْرِيِم الذَّ اعَُوذُ بِنُورِ وَجِْْ

لِيَن وَ اْلآخِريِنَ  لمُاتُ وَ صَلحَُ علَیَْهِ امَْرُ اْلَاوَّ آورم؛ همان نوری خدایا! به نور وجه کریم تو پناه می «الظ 

ها با ی ظلمات و تاریکیها و زمین با آن روشن شد و نور هستی پیدا کرد؛ همهمانکه آس
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به اینها پناه شود. آن منکشف شد و با آن نور است که کارهای اوّلین و آخرین اصلاح می

وِيلِ عافِيَتِكَ وَ مِنْ زَوالِ نِعْمَتِكَ »آورم. می به اینکه نقمت و آورم پناه می «مِنْ فجُاءَةِ نقَِمَتِكَ وَ تََْ

ای، از من باره از راه برسد و عافیت، سلامت و راحتی را که به من دادهانتقام تو یک

های معنوی، مادی، ای، نعمتهایی که نصیب من کردهبازگیری و برگردانی و نعمت

كِ برَيِئاً ـهمَُّ ارْزُقْنِِ قلَبْاً تقَِياًّ نقَِيّ للـّٰاَ »زایل شود.  ظاهری، باطنی، دنیوی و اخروی، ْ لا كافِراً وَ  اً وَ مِنَ الشِِّّ

قلبی روزی کن که آن قلب باتقوا و پاک باشد؛ آلودگی نداشته باشد؛  خدایا! به من« لا شَقِياًّ 

تو در آن، جا و راه نداشته دلبستگی به غیر ای شرک و توجّه وبریء باشد و ذرّه از شرک

گوید: می مند. آن همسر پیغمبرشقاوتپیشه باشد و نه باشد؛ قلبی که نه کفران

ی راست خود را به خاک گذاشتند و عرضه دیدم پیغمبر سر از سجده برداشتند؛ گونه

ابِ وَ حَقٌّ لَِ »داشتند:  َ ي  فِِ التَ  دَ لََ انَْ اَ عَفَّرْتُ وَجِْْ خدایا! صورت خود را به خاک گذاردم  4«سَُْ

ی راست را ر پیشگاه تو به سجده بیفتم. گونهآلود کردم و سزاوار من است که دو خاک

عَفَّرْتُ »ی چپ را گذاشتند. دوباره همین عبارت را به زبان جاری کردند: برداشتند و گونه

ابِ وَ حَقٌّ لَِ انَْ اَ وَجِْْ  َ دَ لََ ي  فِِ التَ   .«سَُْ

 ٰ  تهیی شعبان وارد شده است؛ منگویم، برای شب نیمهآخرین ذکری هم که برایتان می

بار بار حمد و دهدرپی است؛ که در هر رکعت یک این سجده بعد از پنج نماز دورکعتی پی

گوید: افتد و میشود. بعد از این ده رکعت، فرد به سجده می ی توحید خوانده میسوره

ّ اَ » من  «وادسَ »ی وجودم، هم یعنی خدایا! هر سه مرتبه«  وَ بیَاضِ   وَ خَيالِ   سَََدَ سَوادِي  لََ   هُمَ  ــٰلل
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من که روح  «بیَاض»وجودم است و هم  مثالیمن که روانم و بُعد  «يالخَ »که بدنم است؛ هم 

يا عَظِیَ كُُِّ عَظِیم اغفِْرْ لِ ذَنبَِِْ العَْظِیَ »ی اینها در پیشگاه تو سجده کرده است. من است؛ همه

كَ  َّهُ لا يغَْفِرُهُ غيَُْْ ها ی بزرگها هستی! از همهی بزرگای بزرگی که بزرگِ همه 5«عَظِیُ يا  فاَِن

ی بزرگی از آن توست! گناه بزرگ مرا ببخش؛ که جز تر هستی! ای بزرگی که همهبزرگ

 آمرزد. تو ای خدای عظیم! کسی این گناه بزرگ را نمی

ر اذکا توانید به کتب روایی مراجعه کنید. از ائمّهذکرهای سجده فراوان است. می

وارد شده  ی یک عبادت مستقل، و نه بخشی از نماز،منزلهمتعدّدی در مورد سجده، به

 کنیم. است. با همین چند مورد، بحث سجده را خاتمه یافته تلقّی می

 

مْ  دم وَ عََِّلْ فرََجَُْ دم وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰ مُحَمَّ
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